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موضوع بحث؛ انسان بر سر دو راه

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

در روايت صحيحه‌اي، در کاف شريف(2: 267) أبان از امام صادق(عليه السلام) نقل کرده است: «ما من مومن ا ولقَلْبِه اذُنَانِ
ف جوفه اذُنٌ ينْفُث فيها الْوسواس الْخَنَّاس واذُنٌ ينْفُث فيها الْملَكُ فَيويِدُ اله الْمومن بِالْملَكِ فَذَلكَ قَولُه وايدَهم بِروح منْه».

حديث اين است که از اموري که خداوند در ذات انسان قرار داده اين است که انسان هميشه از دو طرف مواجه با اموري است.
در همه امور اينچنين است، مثل امور عبادي، علم، اجتماع، خانوادگ، در همه امور هميشه انسان بر سر دو راه است و

اين دو راه براي همه ما وجود دارد.
 

منشأ آن هم اين است که خداوند تبارک و تعال مفرمايند: «ما من مومن ا ولقَلْبِه اذُنَانِ ف جوفه» در باطن قلب مؤمن دو اُذُن
وجود دارد، مراد از اين قلب در اينجا قلب فيزي انسان نيست، بله مراد نفس انسانيت است که دو دريچه براي آن وجود

دارد.

راه آن راه ؛ ي«الْخَنَّاس اسوسا الْويهف نْفُثذُنٌ ياست که هميشه دو راه به سوي هر امري دارد. «ا حقيقت نفس، حقيقت يعن
است که شيطان هميشه او را وسوسه مکند «واذُنٌ ينْفُث فيها الْملَكُ»؛ و ي اُذُن است که مل در آن مدمد «فَيويِدُ اله

الْمومن بِالْملَكِ»، خداوند مؤمن را به آن مل که موظف است به دميدن در نفس اين انسان، تأييد مکند.

تجربه هم نشان داده انسان الان مخواهد نماز اول وقت بخواند، بلافاصله ي وسوسه در نفس او ايجاد مشود، مگويد اين
کار مثلا مهمتر و اين عمل لازمتر است و يا مثلا مانع وجود دارد. اينها را مشود در اين بخش الوسواس الخناس قرار دهيم.

اما اگر انسان در اول وقت، سريع قيام کرد براي خواندن نماز اول وقت، معلوم مشود آن مل که از دريچهاي انسان را
هدايت و راهنماي مکند فعال است.

بايد در همه امور اين را بدانيم، در مسائل علم هم همينطور است، گاه اوقات وسوسههاي سراغ انسان مآيد که چرا اين
درسها را مخوانيم؟ اين کتاب و نوشتهها براي چيست؟ گاه سبب مشود که اين وسوسه آنقدر قدرت و فعليت پيدا مکند

که انسان مگويد همه اينها را کنار بذاريم و به سراغ عبادت و بندگ خدا برويم. اين وسوسهاي است که از جانب شيطان
سراغ انسان مآيد.

کار لازم و ضروري که بسيار مهم و زيربناي ه از يکند، براي اينخدا م اوقات انسان را دعوت به بندگ شيطان گاه يعن
است انسان را بازدارد. به اصرار ي امر ظاهري عبادي و امري که امر خش است و آن باطن و حقيقت اصل را رها کند.
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نتيجه مگيريم هميشه سر دو راه هستيم. خداوند تعيين نرده حالا که آمديم طلبه شديم ي راه صحيح را، تا آخر در حال
رفتن هستيم. نه، هر قدم که انسان بر م‌دارد اين دو راه در آن وجود دارد. در همه امور است و اختصاص به امور عبادي
ندارد، اختصاص به امور علم ندارد، در امور خانواده، امور اجتماع، امور مال، امور اخلاق، در همه چيز وجود دارد. لذا

انسان بايد خيل پناه بر خدا ببرد.

اينه مفرمايد «فَيويِدُ اله الْمومن بِالْملَكِ» يعن ما هميشه محتاج تأييد اله هستيم.

اين تعبير از امام(رضوان اله عليه) خيل مشهور است، که مفرمايند غالبا از ايشان مخواستند کس را دعا کنند مفرمودند
خدا شما را تأييد کند.

آن تأييد «فَيويِدُ اله الْمومن بِالْملَكِ» است نه تأييدي ظاهري. تأييد ظاهري سر جاي خودش، اما آنچه ايشان مفرمودند خداوند
شما را تأييد کند معنايش اين است، يعن آن مل که بايد در نفس شما در سر دو راهها کم شما کند، خداوند بيشتر آن

مل را وادار کند که دست اين انسان را بيرد و نذارد بلغزد. احتمال لغزش تا آخر عمر انسان وجود دارد.

اين چه حمت است در سنت خداوند؟ ما نمدانيم، شايد انسان هرچه به سوي آخر عمر نزديتر مشود، احتمال لغزش او
بيشتر مشود. لغزشهاي که در زمانهاي آخر وجود دارد، خيل خطرناکتر از لغزشها در زمانهاي دير است.

پس هميشه نياز به تأييد اله داريم. هميشه بايد کاري کنيم تأييد اله شامل ما شود.

راه براي اينه تأييد اله شامل ما شود رضاي خدا است.

لااقل ببينيم آنچه رضاي خداوند است چيست و آنچه واقعا خدا را خشنود مکند چيست و بدانيم خشودي ما، ي باطل محض
است و خشنودي ديران باطل محض است. آنچه حقيقت و آثار دارد و آن خشنودي که واقعا آثار براي نفس انسان دارد،

خشنودي و رضايت اله است.

واقعا در هر امري ببينيم رضايت خدا چيست؟ مخواهيم حرف را بزنيم يا بشنويم، واقعا چقدر حساب مکنيم در اين حرف
رضايت خداوند هست يا نيست؟

بزرگان ما مخصوصا در قديم افرادي وجود داشتند که طوري خودشان را ساخته بودند که ديران در حضور آنها جرأت
نمکردند هر حرف را بزنند و هر مطلب را مطرح کنند. اما اکنون اينها مقداري کمرن شده است. آنچنان خودمان را بار آوريم

که ديران بفهمند ما هر حرف را گوش نمدهيم و هر حرف را نمزنيم و هر کاري را انجام نمدهيم.

محور آن رضايت خداست اگر اين باشد آناه «فَيويِدُ اله الْمومن بِالْملَكِ» وجود دارد.

باز در روايت دير است که وقت انسان مؤمن به سمت گناه و لغزش مرود، آن مل او را دعوت مکند که اين کار را نن و
به آن سمت نرو. اينه خداي نرده به سمت گناه مرويم ببينيم در نفسمان هيچ دغدغهاي وجود ندارد، حاضريم هر پول را از

هر کس بيريم، من اين را بعض اوقات گفتهام واقعا در زمان ما خيل عجيب شده، در زمان قديم طلبههاي حوزه حاضر
اگر از بيرون بيايد در حوزه بخواهد مال کلاه يرند، اما امروز طوري شده که فرض کنيد يب را از هر کس نبودند هر پول

را تقسيم کند، همه حاضرند بيرند. چرا؟ براي اينه در اين مسير توجه ما کم شده است.



حت نه در حوزه، در بيرون از حوزه اگر کس پول را به انسان مدهد، اول انسان ببينيد متواند آن پول را بيرد يا نه؟ به چه
عنوان اين پول را به او مدهد، چه هدف دارد؟ اينها را بايد انسان توجه داشته باشد.

دغدغههاي ما الان خيل کم شده، در حرف زدنها، اعمال، گفتار. اينها بايد بيشتر باشد. واقعا چه شده که وقت مخواهيم برويم
به ي طرف و ي لغزش را انجام دهيم، آن دغدغههاي نفس ما که ما را کنترل کند وجود ندارد. بايد آن را بيدار و تقويت کنيم.

عل أي حال راه آن فقط رضايت اله است که إن شاء اله خداوند شامل همه ما بفرمايد.

 و صل اله عل محمد و آله الطاهرين


